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  چكيده

ــه   ــين نظري ــة ب ــته، رابط ــادگيري در روان  در گذش ــنتي ي ــاي س ــه  ه ــي و نظري ــاي شناس  ه
شناسـي   عصـب  ومهاي تازه در عل يافته اما به تازگي .نوروفيزيولوژي رابطة نزديكي نبود

هـاي عصـبي    ، مكانيسماي ِگاه پيچيده، مانند يادگيري مشاهده يادگيري هاي براي پديده
هـا   ايـن نـورون  .اي اسـت  آيينـه  هاي نوروناند كه يكي از آنها  كرده اي كشف نسبتاً ساده

كنـيم در خـود ثبـت     ها مشـاهده مـي   كه مغز چگونه فعاليتي را كه ما انسان دهند نشان مي
نقـش ايـن    .سـازد  و انجام آن فعاليت را در همان لحظه يا درآينـده آسـان مـي    نمايد مي

ها آن است كه، در تعاملات اجتماعي، عمل فرد مشاهده كننـده را بـا عمـل فـرد      نورون
كند تـا از   دهد و از اين طريق به فرد مشاهده كننده كمك مي مورد مشاهده مطابقت مي

در مـورد  .رد مورد مشـاهده آن رفتـار را بفهمـد   طريق همسو نمودن رفتار خود با رفتار ف
ديـدگاه تكـاملي كـه وجـود      )1: (دن ـاي سـه ديـدگاه وجـود دار    آيينـه  هـاي  نورونمنشأ 

                                                 
 دانشگاه علامه طباطبائي استاد  - 1

 دانشگاه سمنان استاديار - 2
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داند كه در طول عمـر نـوع جانـدار در او     ميبخشي از سازگاري اي را  نهيآي هاي نورون
 هـاي  نـورون  ديدگاه تداعي كه بر توانايي ذاتي در شكل دهي به) 2( تكامل يافته است؛

عمـل كـه طبـق آن     -ديـدگاه انديشـه  ) 3( و اي با تأكيـد بـر تجربـه اسـتوار اسـت؛      آيينه
سـازيم اسـاس اجـراي     تصوري كه ما از بازخوردهاي حسـي مـرتبط بـا يـك عمـل مـي      

اي دو تبيــين عمــده بــراي  آيينــه هــاي نــورونپــيش از كشــف  .درســت آن عمــل اســت
رفتارگرايان .تاري و شناختي ارائه شده بودشناسان رف اي از سوي روان يادگيري مشاهده

براي يادگيري از راه مشـاهده و   كنشگر، سازي واضع شرطي به رهبريت بي اف اسكينر،
مشاهدة الگو، انجام رفتار مطابق بـا الگـو، و دريافـت تقويـت را      آموزي سه عنصر تقليد

ا، يـادگيريِ  ر، به سركردگي آلبرت بندودر مقابل، شناخت گرايان. دانستند ضروري مي
و بـراي   كردنـد اي كـاملاً شـناختي و خبـر پردازانـه معرفـي       را عمدتاً پديـده اي  مشاهده

، و انگيزش متوسل به ياد سپاري، باز آفريني حركتي يادگيري آن به چهار فرايند توجه،
  ةانديش ـ هـم گرايـان و   ديدگاه رفتار هماي  آيينه هاي نورونكشفيات مربوط به .نددش مي

  .دهد قرار مي چالشرايان را مورد شناخت گ

اي  يادگيري مشاهده نظريه شرطي سازي اسكنير، اي، آيينه هاي نورون :واژگان كليدي
  .عمل -ديدگاه تكاملي، ديدگاه تداعي، ديدگاه انديشهبندورا، 

  مقدمه
ــته،رابطة ــي و نظريــه  هــاي ســنتي يــادگيري در روان   بــين نظريــه  درگذش هــاي  شناس

ة نزديكــي نبــود، هــر چنــد در برخــي مــوارد، ماننــد پيونــدگرايي نوروفيزيولــوژي رابطــ
هـاي عصـبي    ثرندايك، موزائيك مغزي پاولف، و اصل همريختي گشتالت، به مكانيسم

اشاراتي شده است، اما تا اين اواخر هيچ يك از فرايندهاي پيچيدة شناختي با توجـه بـه   
هـاي تـازه در    اخيـراً، يافتـه  . ي عصب شناختي آنها تبيين نشده بـود يهاي زير بنا مكانيسم

اي كشـف   هاي عصبي نسبتاً سـاده  مكانيسم ،براي مفاهيم يادگيري ،علوم عصب شناسي
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نـام دارد كـه فراينـد نسـبتاً      1اي هـاي آيينـه   نـورون  ةكرده اندكه يكي از آنها پديد
هـاي   كنـد و فـرض   اي و تقليد آموزي را به روشـني تبيـين مـي    پيچيدة يادگيري مشاهده

پردازان پيشين به ويژه انديشه هاي آلبرت بندورا، نظريه پـرداز مشـهور يـادگيري    نظريه 
  . برد اجتماعي، را زير سؤال مي

  اي تاريخچة يادگيري مشاهده

آموزنـد دسـت كـم بـه يونانيـان       مـي ديگـر    هاي اين باور كه انسانها از راه مشاهدة انسان
اي بـديهي   مشـاهده  يادگيري نها،در طول قر.گردد ميباستان چون افلاطون و ارسطو باز 

شـد كـه در انسـان يـك تمايـل طبيعـي بـراي تقليـد آنچـه           ميانگاشته و اين گونه تبيين 
نخسـتين كسـي بـود كـه سـعي كـرد يـادگيري         2ادوارد ثرنـدايك  .بيند وجـود دارد  مي

اي را درون يك قفـس   بدين منظور، اوگربه.اي را به طور آزمايشي بررسي كند مشاهده
اش قرار داد ومنتظر ماند تا گربة مشاهده گر كاري را كـه   گربة آزمايشي فسق در كنار

هاي  در نهايت، پس از آزمايش. كند انجام دهد، ولي موفق نشد گربة آزمايشي اجرا مي
اي صـورت   ها هيچ گونـه يـادگيري مشـاهده    متوالي، ثرندايك اعلام كرد كه در حيوان

ها تكرار كرد؛  ها رابا ميمون نيز همان آزمايش 3بعد از ثرندايك، جان واتسون. گيرد نمي
ثرندايك و واتسون هر دو نتيجه گرفتنـد  .اي نيافت او هم گواهي براي يادگيري مشاهده

پذيرد؛ يعني تعامل شخص يادگيرنـده   كه يادگيري تنها از راه تجربة مستقيم صورت مي
ين نتـايج بـه قـوت    ا. اش نه بر اثر مشاهدة تعامل كس ديگري با محيط خودش با محيط

؛ 2009 ،7و هرگنهـان  6، بـه نقـل السـون   1941( 5و دلارد 4خود باقي مانـد تـا اينكـه ميلـر    

                                                 
1. mirror neurons   
2. Edward Thorndike 
3. John  Watson 
4. Miller 
5. Dollard 
6. Olson 
7. Hergenhahn 
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دوباره  يادگيري اجتماعي و تقليددر كتاب معروف خود با عنوان ) 1388ترجمة سيف، 
اي را  آنان يادگيري مشاهده.اي و تقليد آموزي را مطرح كردند لة يادگيري مشاهدهأمس

رفتـار جـور شـدة    ، و 2كـردن  رفتار نسخه برداري، 1رفتار يكسان به سه دسـتة 

دهـد كـه دو نفـر يـا بيشـتر بـه يـك         رفتار يكسان زماني رخ مـي .تقسيم نمودند 3وابسته
سـر   دهند، مانند ايستادن راننـدگان پشـت چـراغ قرمـزِ     موقعيت به طور يكسان پاسخ مي

پـي كـردن شـامل    كـردن يـا ك   نسخه بـرداري . چهار راه با مشاهدة رفتار رانندگان ديگر
 ماننــد زمــاني كــه معلــمِ ،بــه وســيلة شخصـي ديگــر اســت  هـدايت رفتــار يــك شــخص 

رفتـار جـور شـدة     .كنـد  خوشنويسي شاگردش را وادار به تقليد از حركات دست او مي
شود كـه در آن يـك مشـاهده گـر بـراي تكـرار كوركورانـة         وابسته به رفتاري گفته مي

به عنوان مثـالي بـراي   ) 1941( ميلر و دلارد .شود ميويت اعمال يك سرمشق يا الگو تق
كنند كه وقتي كه صـداي پـاي پـدرش را     رفتار نسخه برداري شده به كودكي اشاره مي

دويد و با دريافت شيريني از سـوي   شنيد به سوي در مي هنگام نزديك شدن به خانه مي
هـم، بـه دنبـال بـرادر     تر متوجه شده بود كـه اگـر او    فرزند كوچك .شد پدر تقويت مي

  .به سوي در بدود پدر به او نيز شيريني خواهد داد ،بزرگ تر
 ،اي و تقليـد  هيـادگيري مشـاهد  ، )1941(پس از انتشـار اثـر معـروف ميلـر و دلارد     

بـا ايـن   .يادگيري از راه مشاهده و تقليدآموزي از سوي انسان امري بـديهي دانسـته شـد   
. شناسـان اخـتلاف نظـر پديـد آمـد      ر ميان روانحال، در تبيين چگونگي اين يادگيري د

و  5و پيــروان او و آلبــرت بنــدورا 4هــا در بــين بــي اف اســكينر تــرين اخــتلاف شــاخص
 .طرفداران وي رخ داد 

                                                 
1  . same behavior 
2. copied behavior 
3  . matched-dependent behavior 
4  . B.F.Skinner 
5. Albert Bandura 
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، براي يادگيري از راه مشـاهده  1بي اف اسكينر، واضع نظرية شرطي سازي كنشگر
جام رفتار مطابق بـا رفتـار   ان ،)يا محرك تميزي( و تقليد آموزي سه عنصرِ مشاهدة الگو
 نيز دقيقاً چنين تبييني) 1941(د ميلر و دلار. داند الگو، و دريافت تقويت را ضروري مي

هاي شخص مشـاهده   از نظرآنان ، نقش الگو يا سرمشق اين است كه پاسخ.پذيرند را مي
ده كند تا اينكه پاسخ مناسب داده شـود، يـا اينكـه بـه مشـاهده كنن ـ      كننده را هدايت مي

در ايـن   .دهد كه در يك موقعيت معين چه پاسـخي از او تقويـت خواهـد شـد     نشان مي
تبيين از يادگيري تقليدي، آگاهانه بودنِ عمل تقليد و حتي اراده داشـتنِ شـخصِ تقليـد    
كننده براي دريافت تقويت يا پاداش در قبال رفتار تقليـدي مطـرح نيسـت، بلكـه ماننـد      

توانـد بـه    باور اسكينر و پيـروانش ايـن يـادگيري نيـز مـي      مورد  هاي بسياري از يادگيري
  .ناآگاهانه صورت پذيرد و غير عمديصورت 

دازان رفتـاري  هاي ميلر و دلارد و سـاير نظريـه پـر    در مقابل نظرية اسكينر و انديشه
، در ابتـدا زمـاني كـه    نظرية بنـدورا . بندورا قرار دارد ، نظرية آلبرتدربارة تقليد آموزي

هـا بـه    تـرين نظريـه   ، جزو نزديـك شناسان مسلط بودند روان ميعلان بر محافلِ گرايرفتار
بيشــتر  بــا گذشــت زمــان و محبوبيــت.شــد  خــانوادة روانشناســيِ رفتــاري محســوب مــي

هـاي آخـر قـرن بيسـتم مـيلادي،       پردازي، در دهه ، به ويژه نظرية خبرهاي شناختي نظريه
ين اي كـه اينـك تبي ـ   گرفـت، بـه گونـه   نظرية بندورا به تدريج صورت شناختي به خـود  

بـر خـلاف بـاور    . سـت اي يك تبيين كاملاً شناخت گرايانه ا بندورا از يادگيري مشاهده

نـامي كـه بنـدورا بـه     [اجتمـاعي   -شـناختي در ديـدگاه  «رفتارگرايان، به اعتقاد بنـدورا،  

انـه  اي از جمله تقليد آموزي يـك فعـل ارادي و آگاه   يادگيري مشاهده ]اش داده نظريه

چنين تبيينـي  ). 76ص ،1986، دورابن( »دهد است كه به واسطة پردازش شناختي رخ مي

                                                 
1  . operant conditioning 
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اي به قوت خود باقي ماند تا اينكه پژوهشگران عصـب شـناختي بـه     از يادگيري مشاهده
  .اي دست يافتند آيينه هاي نورونكشف 

 اي آيينه هاي نورون

 1مندان ايتاليـايي در دانشـگاه پارمـا   اي نخستين بار به وسيلة دانش ـ هاي آيينه پديدة نورون
هـايي كـه بعـدها نـام      آنها در يك كشف ناگهاني متوجه شـدند كـه نـورون   . كشف شد

زماني كه يك ميمون خـودش عملـي را انجـام     اي به آنها داده شد، هم  هاي آيينه نورون
 هدو هم زماني كه به طور منفعـل شـا  ) دارد مثلاً كشمشي را با انگشتانش بر مي( دهد مي

، 2هيـز ( شـوند  يا يك انسان است، شليك مـي  انجام عمل مشابهي از سوي ميموني ديگر
دهند كه مغـز يـك حيـوان چگونـه رفتـاري را كـه يـك         ها نشان مي اين نورون). 2000

كند؛ بدين وسيله انجـام آن رفتـار در همـان     دهد رمز گرداني مي حيوان ديگر انجام مي
  .شود لحظه يا بعدها آسان مي

 4حركتـي  و پـيش  3اي آهيانـه   ها را در قسمت كـرتكس  پژوهشگران اين نورون ابتدا
، امـا  )2009 ،9، و فريـث 8، فريسـتون 7، ويسـكاف 6، نيـل 5كيلنـر ( كردند  ها كشف ميمون

و  10گلـس (موجود حاكي از آن است كه نظام مشابهي در مغـز انسـان نيـز وجـود دارد     
همچنـين،   .)2009ستون و فريـث، ؛ فري2001و همكاران،  11؛ ريزولاتي1996همكاران، 

                                                 
1. Parma 
2. Heyes 
3. Parietal cortex 
4. premotor  
5. Kilner 
6. Neal 
7. Weiskopf 
8. Friston 
9. Frith 
10. Gallese 
11. Rizzolatti 
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  بـا ميمـون    هـا درمغـز انسـان    دهد جايگاه اين نورون هاي مختلف نشان مي نتايج پژوهش
 ).2006و همكاران، 1عزيززاده(همپوشي دارد 

  اي  آيينه هاي نورونهاي انجام گرفته دربارة  پژوهش

اي  آيينـه  ايه ـ نـورون هاي خود دربارة  در پژوهش  )2005( 4، و فوگاسي3، رزي2فراري
هـا نـوع خاصـي سـلول بـه نـام        به اين نتيجه رسيدند كه در كرتكس حركتي مغز ميمون

هـا هنگـامي    اين نـورون . وجود دارد )مانند انبرك يا چوب( 5هاي مربوط به ابزار نورون
وني ديگـر يـا انسـاني    دهد يا آنچه را كه ميم شوند كه ميمون عملي را انجام مي فعال مي

ا شديدتر از زمـاني  ه در چنين شرايطي شليك اين نورون .كند اهده ميمش دهد ميانجام 
 .شود با دست يا دهان انجام مي است كه آن عمل

هـا نيـز وجـود دارد     اي در مغـز انسـان   دهند كه چنين سيسـتم آيينـه   شواهد نشان مي
اولـين پـژوهش در زمينـة    ). 2009؛ ايـاكوبوني و همكـاران،   2009، 7و كيسـرز 6گـازولا (

، و ريزولاتـي  9، فوگاسـي، پـاويس  8ها توسط فاديگا اي در انسان هاي آيينه ورونوجود ن
ديگري  دراين پژوهش مشاهده شد وقتي كه افراد شاهد عمل فرد. گرفت انجام) 1995(

هاي حركتي در ماهيچة  اي، فراواني پتانسيل آيينه هاي نورونعلاوه بر فعال شدن  هستند،
افـزايش قابـل    نـد هدة حركـت آن در فـرد ديگر  همان قسمت از بدن كـه در حـال مشـا   

 . دهد درست مانند اينكه فرد خود عمل مشاهده شده را انجام مي -يابد توجهي مي

                                                 
1. Aziz-zadeh 
2. Ferrari 
3. Rozzi 
4. Fogasi 
5. tool-mirror neurons responding 
6. Gazzola 
7. keysers 
8. Fadiga 
9. paveis 
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هـا   اي از عكـس  ها خواسته شد تـا از ميـان مجموعـه    در يك آزمايش، از آزمودني
هـا توصـيف شـد كـه      داستان به ايـن صـورت بـراي آزمـودني    . تعدادي را انتخاب كنند

 شناسي خود نيـاز دارنـد   هاي روان ها براي آزمايش ران به تعدادي از اين عكسپژوهشگ
ها بپرسند كه كدام يـك از ايـن تصـاوير     ها آنها قراراست از آزمودني و در آن آزمايش
هـايي كـه مشـغول     همدستان آزمايشگر نيز در همان اتاق با آزمـودني  .برانگيزاننده ترند

هـاي واقعـي    كردند كه مثـل آزمـودني   و وانمود مي ها بودند نشسته بودند انتخاب عكس
آزمـايش   طـول در . هـا هسـتند   از ميان ساير عكس مورد نظرهاي  مشغول انتخاب عكس

. دادند اي ديگر پاي خود را تكان مي ماليدند و عده تعدادي از همدستان بيني خود را مي
. گرفت رسي قرار ميتي آنها مورد برشد و رفتارهاي حرك ميها فيلمبرداري  از آزمودني

 هـاي  اتـاقي  هاي واقعي به صورت غير عمدي رفتارهـاي هـم   نتايج نشان داد كه آزمودني
كنند، يعني اگر با فردي كه بيني خود را  هاي غير واقعي را تقليد مي خود يعني آزمودني

 مالند و اگر با فردي هستند كه پاي خود مالد هم اتاق هستند آنها نيز بيني خود را مي مي
 . كنند دهد آنها نيز همين كار را تقليد مي را تكان مي

به ايـن   1)تي پي اي(با استفاده از توموگرافي با امواج پوزيترون ) 1996(ريزولاتي 
، در حين استصحبت كردن فعال  هنگام عمدتاًنتيجه دست يافت كه ناحية بروكا، كه 

ايـن ناحيـه در بازنمـايي    دهنـد كـه    شواهد نشان مـي . شود مشاهدة يك عمل نيزفعال مي
اولـين گـواه     كشف فعال بودن ناحيه بروكا در مشاهده. حركتي اعمال دست نقش دارد

 .ها فراهم كرد اي براي حركات دست در انسان هاي آيينه را مبني بر جايگاه نورون

و تقويـت  2)تي ام اس(هاي تحريك مغناطيسي مغز  پژوهشگران با استفاده از روش
 هـاي  نـورون هـا   نشان دادند كه در انسـان  3)اف ام آر آي( ذهني سازي مغناطيسي تصوير

). 2010 هيـز، ( اي وجـود دارد  تر،يـك نظـام نـورون آيينـه     اي، يا بـه عبـارت كلـي    آيينه
                                                 
1. tomography positron emission(TPE) 
2  . transcranial magnetic stimulation(TMS) 
3. functional magnetic resonance imaging(FMRI) 
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دهند كه مشاهدة منفعلانة حركات بازو، دست، و انگشـت   مطالعات تي ام اس نشان مي
عزيـز زاده و  (شـوند   شـده مـي   ط بـه حركـت مشـاهده   هاي مربو منجر به فعاليت ماهيچه

كه در آنها از روش اف ام آر آي استفاده  هايي از پژوهش در تعدادي). 2002همكاران، 
مشاهدة منفعلانة اعمال ) 2(انجام عمل و) 1(شده است مناطق مغزي فعال شده به وسيلة 

يـن  يكديگر همپوشي دارنـد و ا مشابه مورد مقايسه قرار گرفته و معلوم شده است كه با 
اي يافت  آيينه هاي نورونها هستند كه در آنها  بسيار شبيه به مناطقي از مغز ميمون مناطق

ثابت شده است كـه   ها همچنين، در آزمايش ). 2006 عزيز زاده و همكاران،( شده است
نسبت به اعمـال   پس از اجراي اعمال مشابه، 1)بي او ال دي(وابستة سطح اكسيژن خون 

  ).2010 هيز،( يابد غير مشابه، كاهش مي
افزون بر شواهد آزمايشي كه به مواردي از آنها در بالا اشاره شـد، مشـاهدات غيـر    

ها وجود رفتارهاي تقليدي را در آنها  ها و حيوان رسمي در شرايط طبيعي از رفتار انسان
رفتـار كبـوتران   لة حاضر در مشاهدات مكرر خـود از  لف اول مقاؤم. رساند به اثبات مي

جوجـه كبوترهـا پـس از    .شواهد آشكاري از اين گونه رفتار تقليدي يافته اسـت  خانگي
ماننـد و در ايـن مـدت بـه وسـيلة پـدر و        بيرون آمدن از تخم حدود يك ماه در لانه مي

زماني كه به رشد كافي رسيدند از لانه بيرون آمده و در جمع  .شوند مادرشان تغذيه مي
ن تجربة آنها تقليد از كبوترهاي بالغ در دانـه چينـي   نخستي. گيرند بقية كبوتر ها قرار مي

كنند و صرفاً به زمين نـوك   اوليه به كبوترهاي بالغ نگاه مي هاي است؛ يعني در كوشش
بــار بــه تــدريج دانــه برچيــدن را   پــس از تكــرار ايــن عمــل بــراي چنــدين  .كوبنــد مــي
دانـه چينـي را يـاد    هاي خانگي نيز دقيقاً با همـين عمـل تقليـدي     جوجه مرغ.آموزند  مي
مادر غايب ه پس از بيرون آمدن جوجه از تخم در اين پرندگان، اگر بلافاصل .گيرند مي

به تقليد از دانه بر چيدن  -يك انسان در حضور جوجه با انگشت به زمين بكوبد باشد و

                                                 
1  . blood oxygen level dependent(BOLD) 
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كننـد و خـوردن دانـه را يـاد      مـي جوجه مرغهـا عينـاً آن رفتـار را تقليـد      -يك مرغ بالغ
  .دگيرن مي

 هـاي  نـورون ، موارد زيادي از كـاركرد  ها نيز به دقت توجه شود اگر به رفتار انسان
راه  هـا در سـر چهـار    ايم كه وقتـي رديفـي از اتومبيـل    ديده بارها .شود اي يافت مي آيينه
اند، اگر يكي از رانندگان زماني  خط عابر پياده براي سبز شدن چراغ راهنما معطل پشت

ست آهسته آهسته اتومبليش را بـه جلـو برانـد بقيـة راننـدگان نيـز       كه هنوز چراغ قرمز ا
هـا و   بسياري از اعمـال و رفتـار مـردم در ازدحـام     .كنند ناآگاهانه همين كار را تقليد مي

 ها و تقليد آشـكار از رفتـار   اي در انسان آيينه هاي نورونها دليل ديگري بر وجود  تجمع
  .يكديگر است

  اي  آيينه هاي نورون نقش

كه، در يك تعامل اجتماعي، عمل فرد  اي آن است هاي آيينه رسد نقش سلول به نظر مي
؛بـه عبـارت ديگـر    كند مـي مشاهده كننده را با عمل فرد مورد مشـاهده بـه هـم نزديـك     

ها،  اين نورون.اي است آيينه هاي نورونترين ويژگي  توان گفت مطابقت دادن اساسي مي
تا از طريق مطابقت دادن رفتار حركتي خـود بـا رفتـار     سازند گر را قادر مي فرد مشاهده

گر در همان موقعيت علّي  ، زيرا در آن فرد مشاهدهمورد مشاهده آن رفتار را بفهمد فرد
عمل مشاهده موجب ). 576ص  ،2010 هيز،( كننده قرار دارد گيرد كه فرد عمل مي قرار

كـه در فـرد عمـل كننـده      شـود  فعال شدن همان نقشة حركتي در فرد مشاهده كننده مي
تواند  داند مي از آنجا كه مشاهده كننده پيامد نوعي اين نقشة حركتي را مي. وجود دارد

بـه  ). 1992 و همكـاران،  1دي پله گرينو( دهد بفهمد كه عمل كننده چه كاري انجام مي
اي بـراي توضـيح ابعـاد     اي وسـيله  هاي آيينـه  همين دليل، پژوهشگران معتقدند كه سلول

                                                 
1  . Di Pellegrino 
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تلفي از شناخت اجتماعي و توانايي فهم اعمال ديگران، خواندن ذهن آنان، برقراري مخ
  ). 2009هيز، (اند  ارتباط از طريق زبان بدن و گفتار و تقليد كردن

ها  رسد انسان مي به نظر .اجتماعي است حيطة مربوط به اي آيينه هاي ديگر نورن نقش
شـان همسـو    فتارهاي خود را با اطرافيـان در تعاملات اجتماعي، ر ،به شدت تمايل دارند

اي اين است كـه نسـبتاً بـه     آيينه هاي نورونهاي مهم  از ويژگي. )2007، 1ليبرمن( سازند
؛ يعنـي الزامـاً شـخص مشـاهده كننـده، از روي قصـد و       كنند صورت خودكار عمل مي

تقيماً عمل مشاهده شده مس ـ .كند عمد، رفتار الگو يا شخص مشاهده شونده را تقليد نمي
بـرداري   يابد و در آنجا نسخه از قشر حسي مخ به قشر حركتي مسئول آن عمل انتقال مي

 ترجمة سيف، ؛2009 ؛ به نقلِ اُلسون و هرگنهان،1994اياكوبوني و همكاران ،( شود مي
ما الگوهاي رفتـاري  « اثر چاملون، .نام دارد 2اثر چاملون ناخودآگاهاين تقليد  ).1388

و بـه   منظـور  كنـيم بـدون قصـد و    صداي كساني را كه با آنها تعامل مياز جمله حالات 
السـون و  ( »اي دارد كننـده  ايـن تقليـد آثـار تسـهيل    . نمـاييم  صورت ناخودآگاه تقليد مي

  ).507ص ،1388 هرگنهان،
دريك آزمايش كه يكي از كاركردهاي تقليد ناخودآگـاه يعنـي افـزايش ارتبـاط     

هاي غير واقعي يعني  هاي واقعي با آزمودني ت آزمودنيبين افراد مورد بررسي قرار گرف
همدستان آزمايشگر در يك اتاق قرار گرفتند و از آنها خواسته شد تـا آنچـه را كـه در    

هـاي واقعـي و    در پايان تعامل ميان آزمودني. بينند توصيف كنند هاي مختلف مي عكس
. يك پرسشنامه پاسخ دهند هاي واقعي خواسته شد تا به سؤالات غير واقعي، از آزمودني

 يها يعني همدست(اين پرسشنامه از آنها خواسته شده بود تا بگويند آزمودني ديگر  در
كنند رابطـة بـين آنهـا چگونـه پـيش رفتـه        را چقدر دوست دارند و فكر مي) آزمايشگر

هاي غيـر واقعـي ژسـت، حركـات دسـت و پـا و سـاير         در اين آزمايش آزمودني. است

                                                 
1. Lieberman 
2  . Chameleon effect 
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نتـايج نشـان داد كـه    . كردند و يا حالتي خنثي داشـتند  دني واقعي را تقليدآزمو رفتارهاي
كردنـد   اي را كه حركات آنها را تقليد مي هاي غير واقعي هاي واقعي آزمودني آزمودني

همچنين آنهايي كه حركاتشان توسط آزمودني غير واقعـي تقليـد   . بيشتر دوست داشتند
دهـد كـه وقتـي     نتايج اين آزمـايش نشـان مـي   . دكردن شده بود رابطه را بهتر ارزيابي مي

كنـد دوسـت    كند، مايليم او را بيشتر از كسي كـه از مـا تقليـد نمـي     كسي از ماتقليد مي
  . داشته باشيم

در آزمايشي ديگر، اين فرضيه بررسي شد كه هر قـدر افـراد بيشـتر مايـل باشـند از      
در . انـد  هميت بيشتري قائلديگران تقليد كنند، به همان نسبت براي احساسات ديگران ا

نتايج . همدلي پاسخ دهند ها خواسته شد تا به يك پرسشنامة از آزمودنياين آزمايش نيز 
كردنـد در   هاي غير واقعي بيشتر تقليد مـي  نشانگر آن بود كه هر اندازه افراد از آزمودني

. )1999، 2و بـرق 1چارترنـد (آوردنـد   پرسشنامة همدلي نيز نمرات بالاتري به دسـت مـي  
مـا نيـز    كننـد  تـوانيم آنچـه را ديگـران احسـاس مـي      مـي  ،از طريق تقليد ،طبق اين نتايج

بـر ايـن اسـاس، شـايد     . احساس كنيم و به حالات هيجاني ديگران با محبت پاسخ دهيم
بتوانيم بگوييم كه بين تمايل به تقليد از ديگران و توانايي همدلي با آنها رابطة مستقيمي 

  . وجود دارد
هاي بسيار زياد ديگـري نيـز وجـود دارنـد كـه نشـان        بر موارد فوق، پژوهش علاوه

ديكس (كنند  خودكار عمل مي دهند تقليدهاي سطوح بالاتر رايج بوده و به صورت مي
اما چرا؟ شايد يكي از دلايل ايـن  ). 1999 نقل اياكوبوني و همكاران،به ؛2005، تريوس

هـا را افـزايش    ا تسـهيل كـرده، ارتبـاط   است كه چنين تقليـدهايي تعـاملات اجتمـاعي ر   
كنـد و مراقبـت و توجـه متقابـل را بـين آنهـا        تر مي دهد، افراد را به يكديگر نزديك مي

                                                 
1  . chartrand 
2  . Bargh 
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اگر اين درست باشد، پس مقلدان خوب بايـد در تشـخيص هيجانـات    . دهد افزايش مي
  .شود ها مي ديگران نيز به خوبي عمل كنند، و اين منجربه همدلي بيشتر بين انسان

  اي  آيينه هاي نورونهاي مربوط به منشأ  نظريه

، و تـداعي ، يتكـامل :اي سه ديـدگاه عمـده وجـود دارد    آيينه هاي نوروندربارة منشأ 
اي ويژگـي سـازگارانة موجـود     آيينه هاي نورون، 1طبق ديدگاه تكامل .عمل -انديشه

راي فهم اعمـال  ها به دليل كمك به فرد ب اين نورون .اند زنده براي درك اعمال ديگران
گوينـد   مـي  يپيروان ديدگاه تكامل). 2010 هيز،(اند  ديگران تكامل يافته و انتخاب شده

حركتـي داردو   -يك كودك در بدو تولد فرصت بسيار كمـي بـراي يـادگيري حسـي    
بنـابراين،   .كنـد  اي او را در سازگاري با بزرگسـالان كمـك مـي    آيينه هاي نورونوجود 

 –نظريـة تكامـل   –ي در دوران كودكي مؤيد فـرض سـازگاري  ا هاي آيينه وجود نورون
). 2010،نقـل از هيـز   ؛2002 ريزولاتـي و همكـاران،   ؛2003متنراف و دي كتـي،  (است 

و  شـوند  اي متولـد مـي   هـاي آيينـه   ها ابتدا با سلول ها و ميمون اساس اين ديدگاه، انسان بر
مشـاهده يـك    -هاي حسي تجربه. نقش تجربه در پيدايش و رشد آنها بسيار ناچيز است

ممكن است محـرك يـا تسـهيل كننـدة      -انجام يك عمل -هاي حركتي و تجربه -عمل
ها براي ايجاد تطابق بـين   اي باشند، اما پيدايش و توانايي اين سلول هاي آيينه رشد سلول

  ). 2010هيز، ( دهيم ذاتي است كنيم و آنچه انجام مي آنچه مشاهده مي
، مطالعات اي استوار است هاي آيينه بر ذاتي بودن سلول بر خلاف نظرية تكامل كه

دهنـد كـه    مهارت براي انجام اعمال مختلف است نشـان مـي  مختلف كه شامل آموزش ِ
بـه طـور مثـال،    . شـود  ه تنظـيم مـي  اي تحت تـأثير تجرب ـ  هاي آيينه فعاليت مستقيم نورون

ده شـده اسـت كـه، در    هـايي مشـاه   اي مربوط به ابزارها فقط در حيوان آيينه هاي نورون
اندكـه چـوب يـا ابـزاري را بـراي       هـايي را مشـاهده كـرده    هاي بسيار زياد، انسان فرصت

                                                 
1. evolutionary  
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ها در دو حالـت   نواين نور ).2006 فراري و همكاران،(اند  به كاربرده ءگرفتن يك شي
كند، و  يك چوب يا انبر را مشاهده مي زماني كه ميمون استفاده از) 1: (كنند شليك مي

هـايي كـه فرصـت     در ميمـون . گيـرد  ني كه اوشيئي را با دست يا دهان خود مـي زما) 2(
ريزولاتـي و  (سـت  هـا مشـاهده نشـده ا    انـد ايـن نـورون    مشاهدة چنـين عملـي را نداشـته   

هـا و انجـام دهنـدگان حركـات      همچنين، مطالعه بر روي موسـيقيدان ). 1996همكاران، 
كنـد   اي را تنظـيم مـي   ينهيهاي آ وروندهد كه تجربه فعاليت سيستم ن موزون نيز نشان مي

و همكـاران،   3؛ مـارگوليس 2006و همكاران، 2؛ كراس 2006و همكاران،  1دي آزيليو(
هايي كـه حركـات انگشـت فـرد      اي در پيانيست ينهيبه طور نمونه، فعال سازي آ). 2009

انــد بيشــتر از افرادغيــر پيانيســت اســت   ديگــري را حــين نــواختن پيــانو مشــاهده كــرده 
  ). 2010 نقل از هيز، ؛2005و همكاران،  4هاسلينگر(

تجربه، نظرية ديگري در مورد  بارة نقش و اهميتهايي در با توجه به چنين پژوهش
شـواهد مؤيـد    .است 5شود و آن نظرية تداعي اي مطرح مي آيينه هاي نورونگيري  شكل

حركتـي   -حسـي هاي  كه در آنها تجربهاند  هايي به دست آمده فرض تداعي از آزمايش
يا مانع فعاليت آن )انو همكار6پرس (شوند  اي مي هاي آيينه باعث افزايش فعاليت سلول

از طريـق   اي عمـدتاً  آيينـه  هـاي  نـورون بـر اسـاس ديـدگاه تـداعي،     ).2005، هيز(هستند 
هاي حسـي و حركتـي، از جملـه مشـاهدة اعمـال ديگـران و اجـراي آنهـا ايجـاد           تجربه

شـوند و   اي مـي  هـاي آيينـه   كـه تبـديل بـه سـلول      هـاي حركتـي   البته آن سلول. شوند مي
  . هايي كه در يادگيري تداعي نقش دارند ذاتي هستند مكانيسم

                                                 
1  .D'Ausilio 
2  .Cross 
3  .Margulis 
4  .Haslinger 
5. association  
6  .Press 
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قبـل از  : شـوند  اي طي مراحل زير حاصـل مـي   هاي آيينه طبق ديدگاه تداعي، سلول
شـوند   هـاي اشـيايي كـه مشـاهده مـي      هاي حسي كه نسبت بـه ويژگـي   يادگيري، نورون

ايـن  . هـاي حركتـي ارتبـاط دارنـد     بـه صـورتي نـامنظم و ضـعيف بـا نـورون      اند  حساس
هنگام اجراي  قرار دارند و در اي و پيش حركتي  هاي حركتي در كرتكس آهيانه نورون

 هاي نورونارتباط ضعيف بين ) 1(شكل  ).1998ريزولاتي، ( كنند يك عمل شليك مي
  . دهد هاي اوليه نشان مي در تداعيحسي و حركتي را 

  
  
  
  
  
 
 
 
  

  اي آيينه هاي نورونحسي و حركتي قبل از شكل گيري  هاي نورونارتباط ضعيف بين . 1 شكل

هاي حسي و حركتي مرتبط با  شوند كه سلول اي هنگامي توليد مي آيينه هاي نورون
اي فرزند  پدري حالات چهره كه براي مثال وقتي. يك عمل به طور همزمان فعال شوند

هاي حسي و حركتي مربوط به حركات لب به طور همزمان  د نورونكن مي خود را تقليد
هاي حسـي و حركتـي را    سازيِ همزمان شدت رابطه بين نورون اين فعال. شوند فعال مي

وقتي اين ارتباط پررنگ شود نورون حركتي نه تنها در حالت مشاهده . دهد افزايش مي
  . شود و اجراي حركات لب بلكه هنگام مشاهدة آن نيز فعال مي

  

  

 1نورون حسي  2نورون حسي  3نورون حسي 

نورون حركتي 
3 

نورون حركتي 
2 

ي نورون حركت
1  

نورون حسي 
3 

نورون حسي 
2 

نورون حسي 
1 

نورون 
 3اي  آيينه

 نورون
  2 اي آيينه

نورون 
  1اي  آيينه
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  هاي متوالي اي بعد از تداعي آيينه هاي نورونحركتي به  هاي نورونتبديل  .2 شكل

از آنجا كه رفتار مشاهده شده و رفتار انجام شده بسيار شبيه به هم هستند، به نورون 
اي عمل مشاهده شـده را   ، زيرا مانند آيينه)2شكل(شود اي گفته مي نهيحركتي نورون آي

ها نه تنها هنگام تقليد بلكه  اين نورون. كشد و اين همان جريان تقليد است مي به تصوير
كنـيم، اعمـال    هاي ديداري استفاده مي نهيوقتي كه از آي: شوند در موارد زير نيز فعال مي

هـاي همـاهنگي ماننـد     يا ديگران را كه در حال انجام فعاليت ،نماييم ميخود را مشاهده 
دهند كه صـداهاي   ها نشان مي پژوهش. بينيم ردن هستند ميحركات موزون يا ورزش ك

توانند به عنوان محرك تميـزي عمـل    اجراي يك عمل نيز بعدها مي همراه با مشاهده و
، كيسرز، 2000هيزوري، (هاي حسي و حركتي شوند  كرده و باعث راه اندازي محرك

  ). 2010؛ به نقل از هيز، 2003
تـوان گفـت ايـن     مـي اي،  آيينـه  هـاي  نورونگيري  با توجه به تأثير تجربه در شكل

محسـوب  ) شـرطي سـازي پـاولفي   (ها به صورت عمـده نـوعي يـادگيري تـداعي      سلول
وتكـاملي سيسـتم   ري و تداعي هر دو با اسـاس تجربـي   سازگاهاي  البته نظريه .شوند مي

أثير تجربـه  بيشتر بر ت مي اند، اما بايد گفت كه اولي كمتر و دو اي موافق هاي آيينه نورون
با اين حال، نبايد از نظر دور داشت كه هر دو نظريـه  . ها تأكيد دارند رشد اين نوروندر 

اند و براي آنها در سـازگاري ارگانيسـم    ها معترف به وجود خاستگاه تكاملي اين نورون
هاي  نورونالبته، نظرية تداعي بر توانايي ذاتي فرد در شكل دهي به . اند نقش مهمي قائل
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اي را بـه   هاي آيينـه  ، اما نظرية تكامل وجود نوروناستوار استاي به كمك تجربه  نهآيي
، )2010( بنا به گفتة هيـز  .داند ميعنوان بخشي از سازگاري فرد در جريان تكامل ذاتي 

اي عمدتاً  آيينه هاي نورون گيري ربوط به تأثير تجربه بر شكلهاي م هر چند كه پژوهش
انـد و بـا نظريـة تـداعي      ي اوليـه را مـورد تأكيـد قـرار داده    هـا  وجود تجارب و آمـوزش 

  . كنند ميها انكار ن گيري آن نورون اند، اما ديدگاه تكامل را در شكل همخوان
نظريـة   ،اي آيينه هاي نورونگيري  دربارة شكل يتداعي و تكامل  هاي در كنار نظريه

ترجمة  ،2009 و هرگنهان،،به نقلِ الُسون 2003( 1سومي وجود دارد كه واضع آن زنتال
  ها يك پديدة پيچيده اي در غير انسان مشاهده به اعتقاد او، يادگيري. است)1388 سيف،

براي . به حساب آورد و نه تقليد ساده) غريزي(توان رفتار بازتابي  است كه نه آن را مي
بـين  توانند يك پاسخ مشاهده شده راتقليد كنند، حتـي وقتـي كـه     ها مي مثال، بلدرچين

بنـابراين، آنهـا   . )2001دورانـس و زنتـال،   (ير بيفتـد  مشاهده و عملكرد سـي دقيقـه تـأخ   
توانند نوعي بازنمايي از رفتار انجام شده توسط نمايشگر را حفظ كنند و ايـن همـان    مي

و تداعي تبيـين ديگـري از    يتكامل  هاي است كه افزون بر نظريه 2عمل -ديدگاه انديشه
؛بـه  1890( 3اين انديشه اولين بار توسط ويليام جيمـز .آورد ميراهم ف اي آيينه هاي نورون

لعـات  بازنويسي و در مطا )1970( 4مطرح و بعدها توسط گرينوالد) 2009نقل اياكوبوني،
 ، ريزولاتـي، 7، فاديگـا 6، بلـو 5، كراقيـرو 2005 ،لـوتز (بعدي مـورد بررسـي قـرار گرفـت    

حسـي مـرتبط بـا     ما از بازخوردهاي، تصويري كه عمل -انديشه اساس ديدگاهبر).2002
 و ايجـاد  سازيم يك گام اساسي بـراي اجـراي درسـت آن عمـل اسـت و      يك عمل مي

. امكان پـذير اسـت   اي آيينه هاي نورونحفظ اين تصوير بر اساس ويژگيِ ذخيره سازي 

                                                 
1. Zental 
2. Ideation-action 
3. William James 
4. Greenwald 
5. Craighero 
6. Bello 
7. Fadiga 
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طبق اين باور، نقطة آغاز يك عمل پاسخ به محرك حسي بيروني نيسـت بلكـه انديشـة    
ز انديشه به عنوان منشأ هر رفتاري آن اسـت كـه مـا هـدفي را هـر چنـد       منظور ا. ماست

كنيم و براي دسـتيابي بـه آن هـدف اعمـالي را انجـام       كوچك در ذهن خود مجسم مي
  ).2009ياكوبوني، (دهيم  مي

معتقـد بـود در    )1935( 1ادوين گاتري.ديدگاه گاتري همخوان است اين انديشه با
نيـز  ) 1952( 2كلارك هـال . وني نقش مهمي دارندهاي در يك زنجيرة رفتاري محرك

، هـال   اساس ديدگاهبر .اي ديگر به مفهوم انديشه در هدايت رفتار بها داده است به گونه
كـه   نمايـد ايجـاد   )rG( كنـد و يـك   عمل مي) SD(الگو به صورت يك محرك تميزي 

هدفش به  همان انديشه يا انتظار است و اين انديشه شخص را در جهت به دست آوردن
GGيعني مكانيسم . دارد فعاليت وا مي Sr به شكلي كاملاً منطقي به چيزي كه هسـتة   −

بيني،  يعني علاقه، قصد و منظور، پيش: خواهد شد انجامد ميشود  اصلي روان دانسته مي
گـران  اي كه در ذهن هر يك از ما با مشاهده دي البته انديشه. دانش قبلي، انتظار و هدف

هـاي متفـاوت، علـي     لذا به دليل داشتن انديشه. شود با فرد ديگر متفاوت است ايجاد مي
  . كنند هاي متنوعي از افراد بروز مي رغم الگوهاي يكسان، پاسخ

هـا نيـز    هاي متفاوت بر حسب مفهوم واقعيت ذهنـي و عينـي گشـتالتي    ايجاد انديشه
طبق اين  ).1388 ترجمة سيف، ؛2009 ان،الُسون و هرگنهنگاه كنيد به ( قابل تبيين است

هـا را آن   شود و ما آن واكـنش  هايي در مغز مي مفهوم، تحريك بيروني موجب واكنش
بنابراين، مغز اطلاعات حسي دريـافتي را  . كنيم افتد تجربه مي گونه كه در مغز اتفاق مي

نها پس از آنكـه  ما اطلاعات را، ت. دهد كند و به آنها معني مي دهد، ساده مي سازمان مي
ها،  طبق نظر گشتالتي. كنيم به وسيلة مغز تغيير شكل يافت تجربه مي 3طبق قانون پراگنانز

ها، مغز به طور فعال اطلاعات دريافتي را مطابق با قـانون پراگنـانز تغييـر شـكل      گشتالتي
                                                 
1. Edwin Guthrie  
2. Clark Hall  
3. pragnanz law 
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دهد و اين اطلاعات تغيير شكل يافته همان چيزي است كه مـا نسـبت بـه آن هشـيار      مي
رفتـار را  ) غيـر عينـي  (پردازان گشتالت هشياري يا واقعيـت ذهنـي    ظريهبراي ن. شويم مي

قانون پراگنانز تنهـا عـاملي نيسـت كـه     . كند و اين تلويحات مهمي در پي دارد تعيين مي
عوامل ديگري چون . سازد دهد و آنها را معني دار مي تجارب مادي ما را تغير شكل مي

كنـيم دخـل و    در آنچه مـا هشـيارانه تجربـه مـي    ها نيز  ها، نيازها، و نگرش باورها، ارزش
  . كنند تصرف مي

عمـل   –اي بر اساس يادگيري تـداعي و الگـوي انديشـه    در تبيين يادگيري مشاهده
است كه تداعي بـين   در يادگيري تداعي، فرض بر اين .يك تفاوت اساسي وجود دارد

ــي   ــاد م ــي ايج ــخ حركت ــي و پاس ــرك حس ــه  مح ــدگاه انديش ــا در دي ــود، ام ــ -ش ل عم
هاي حسي منجر به ايجاد يك بازنمايي ذهنـي شـده و تـداعي مـورد نظـر بـين        مكانيسم

هـايي قابـل    شناسي چنين تفاوت در روان. شود بازنمايي ذهني و پاسخ حركتي ايجاد مي
ها هر يك با ديگري تفاوت دارد  همچنين زيربناي عصبي اين تداعي. پوشي نيست چشم

اما در مجموع يـك شـباهت بـين ايـن دو     ). 2009ي، ، به نقلِ اياكوبون2005، 1گليمچر(
ايـن  . ديدگاه وجود دارد و آن بروز پاسخ حركتي به عنوان آخرين حلقة تـداعي اسـت  

اي ايجـاد   هـاي آيينـه   حركتي يا همان نـورون  هاي نورونپاسخ حركتي بر اساس شليك 
  . شوند مي

                                                 
1. Glimcher 
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و  اي هدهاختلاف نظر رفتار گرايان و شناخت گرايان بر سـر يـادگيري مشـا   

  اي آيينه هاي نورونارتباط آن با 

رفتار تقليد كردن در انسان و حيوان از دير باز مورد توجـه پژوهشـگران و انديشـمندان    
مختلفـي را باعـث شـده      هـاي  بوده است و به عنوان يك توانايي گاه بسيار پيچيده تبيين

يكـي تبيـين رفتـار    شناسان، دو تبيين معـروف بـراي رفتـار تقليـدي،      در ميان روان.است
نظريـه پـردازان    .انـد  گرايانة اسكينر وديگري تبيين شناخت گرايانـة بنـدورا، ارائـه شـده    

گفتنـد پاسـخ    مـي در توجيـه يـادگيري تقليـدي     و ميلر دلارد، از جمله اسكينر، رفتاري،
م بايد عملاً انجا )رفتار الگو(مطابق با پاسخ فرد مورد تقليد ) فرد تقليد كننده(يادگيرنده 

سازي كنشـگر   اين تبيين بر طرح سه بخشي شرطي .گيرد و تقويت شود تا آموخته شود
رفتـار مـورد   ( محـرك تميـزي    SDدر اين طرح.وابسته است  SD- R-SRاسكينر يعني

طبــق ايــن ديــدگاه، يــادگيري  .تقويــت كننــده اســت SRرفتــار تقليــدي، و  R، )تقليــد
ها  د؛يعني وقتي كه رفتارها يا پاسخپذير مياز طريق تقويت تفكيكي صورت  اي مشاهده

شوند، ولي رفتارهاي مغـاير بـا    ميتقويت  گيرند ميالگو يا سرمشق انجام  رمطابق با رفتا
نـامربوط    هـاي  شود و رفتار ميدر نتيجه، رفتار مورد نظر يادگرفته  .شوند ميآن تقويت ن

  .شوند ميخاموش 
اي چنـد   رد از يادگيري مشـاهده در تبيين اسكينر و ميلرو دلا )1986،1977( بندورا
دهند كه وقتي يادگيرنده براي الگو بـرداري   اول اينكه آنها توضيح نمي. بيند اشكال مي

گيرد چگونه چنين امـري   شود ولي باز يادگيري صورت مي مييا تقليد آموزي تقويت ن
ه، دوم اينكـه آنـان الگـو بـرداري درنگيـده را كـه در آن مشـاهده كننـد        . افتـد  اتفاق مي

دهـد،   ها پس از مشاهدة يك سرمشق، يادگيري حاصل از اين مشاهده را نشان مي مدت
افزون بر اين، مشاهده گر براي نشان دادن اين يادگيري نيازي به تقويت .كنند تبيين نمي

سوم اينكه، برخلاف اسكينر و ميلرودلارد كه معتقدند تقويت به طور خودكار و . ندارد
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هاي  گويد مشاهده كننده بايد از وابستگي ميسازد، بندورا  مند ميتار را نيرومكانيكي رف
در مجمـوع، بنـدورا معتقـد اسـت كـه در      . تقويتي آگاه باشد تـا اينكـه اثـر بخـش افتـد     

اي هيچ يك از اجزاي ضـروري بـراي يـك تحليـل كنشـگر موجـود        يادگيري مشاهده
د داد، نه پاسخ آشكار، اي غالباً نه محرك تميزي وجو يعني در يادگيري مشاهده. نيست

  .نه تقويت
ممكـن اسـت شـامل     اي گويد يادگيري مشاهده ميافزون بر اظهارات فوق، بندورا 

مشاهده  اي براي مثال، هنگام رانندگي در خيابان ممكن است راننده .تقليد باشد يا نباشد
جلـوي   در اينجا نـه تنهـا او از راننـده    .افتد ميبه يك چاله  پيش رويشكند كه اتومبيل 

در اين مثال، آن فرد از .دهد تا به آن چاله نيفتد ميكند، بلكه مسيرش را تغيير  ميتقليد ن
طبـق نظـر    .ه اسـت راه مشاهده يادگرفته است، اما آنچه را كه مشاهده كرده تقليد نكرد

بندورا، آنچه او آموخته اطلاعاتي بوده كـه بـه طـور شـناختي پـردازش شـده و بـه نفـع         
  .كرده است خودش بر آن عمل

پيروان اسكينر در مقابل مثال بالا از بندورا خواهند پرسيد كه اگر همـان راننـده در   
ادامة مسير به يك راه بندان بر بخـورد و متوجـه شـود كـه بعضـي از راننـدگان از يـك        

و او هم بـه دنبـال آنهـا     كنند ميگذرند و از راه بندان نجات پيدا  ميخيابان عبور ممنوع 
ا طي كند و به مقصدش برسد، اين چـه نـوع يـادگيري اسـت؟آيا ايـن نيـز       همان مسير ر

اطلاعات بوده كه به طور شناختي پردازش شده و راننده به نفع خود از آن بهره برداري 
بـوده كـه در آن سـه عنصـرِ      )مثبـت تقويت ( تقليد كرده است يا مورد كاملاً روشني از

اگـر ايـن مـوردي از    .اند هم عمل كردهمحرك تميزي، رفتار آشكار و تقويت كننده با 
رانندة بي احتياط از افتادن پرهيز رانندة پشت سري ِ(ول ، پس مورد اتقويت مثبت است

حـال   .نيز مورد روشني از تقويت منفي با همان سه عنصر تحليل كنشـگر اسـت  )به چاله
نزديك تر  1ازيا اصل ايج 1فوق به قانون مورگان  هاي بايد پرسيد كه تبيين بندورا از مثال

                                                 
1  . Morgan’s low 
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ما در هيچ مـوردي نبايـد عملـي را بـه عنـوان      « طبق قانون مورگان.است يا تبيين اسكينر
، اگـر بتـوانيم آن را بـه عنـوان نتيجـة      يك قوة سطح عـالي روحـي تفسـير كنـيم    فعاليت 
 مورگان،( »كنيم تر قرار دارد تفسير شناختي در ردة پايين روان كه در مقياس عاملي فعاليت
  ).98ص  ،1388 ترجمة سيف، ؛2009 به نقل السون و هرگنهان، ؛53ص ،1891

در جواب به اين انتقاد كه چرا بدون پاسخ آشكار از سوي مشاهده كننده و بـدون  
رفتـار الگـو، يـادگيري از راه    پس از گذشت مدت زماني ازمشـاهدة   دريافت تقويت و
رد، بـه پديـدة تقليـد    پذيرد، طرفداران اسـكينر، از جملـه ميلـر و دلا    ميمشاهده صورت 

تواند به صورت  ميشوند؛ يعني در طول تجارب يادگيري تقليد  ميمتوسل  2تعميم يافته
كه در صفحات آغازين اين مقاله آورديم، بـرادر كوچـك تـر     در مثالي. عادت در آيد

گ تـر اغلـب بـه تقويـت     ممكن است يادگرفته باشد كه تقليد كردن از رفتار برادر بـزر 
  هـاي  ، و بنابراين احتمالِ رفتار كردن مانند برادر بزرگ ترش در موقعيتانجاميده است

آموخته شده براي تقليد رفتار افراد را  ميلر و دلارد اين تمايل«.يافته است مختلف افزايش
  ).399 ص ،1388 ترجمة سيف، ؛2009 السون و هرگنهان،(» اند يافته ناميده تقليد تعميم

آزمـايش  ) 1967( ، بنـدورا ردتبيين تقليـد تعمـيم يافتـه    ن دربه رفتارگرايا پاسخدر 
در اين آزمايش، تعدادي كودك به سه گـروه تقسـيم    .دهد ميرا توضيح  معروف خود

كردنـد يـك فـرد بزرگسـال نسـبت بـه يـك         ميدر يك گروه،كودكان مشاهده  .شدند
، در گـروه دوم  شـد  مـي كرد و براي اين كارش تقويـت   ميعروسك بازي پرخاشگري 

، در نتيجة اين مشاهده. شد و نه تنبيه مي، و در گروه سوم نه تقويت شد مياين فرد تنبيه 
 انـد  گرايان به دفاع برخاستهباز هم رفتار. متفاوتي از خود نشان دادند  هاي كودكان رفتار

 گفتـه اسـت  ) 1986( 3از جملـه مـازور   .انـد  مفصلي بـه نظريـة بنـدورا داده     هاي و جوابيه

                                                                                                                        
1. principal of parcimoney  
2. generalized immitation  
3. Mazur  
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تواند نتايج پژوهش او را تبيـين   ميكه نظرية تقليد تعميم يافته نا مبني بر اينادعاي بندور«
  ).266ص( »كند اشتباه است

  گيري  نتيجهبحث و 

هاي آينده رفتار گرايـان پيـرو    ، شايد نسلافتاد مياتفاق ن اي آيينه هاي نوروناگر كشف 
سـر اينكـه يـادگيري     مند به بندورا همچنان به جـدال بـر   گرايان علاقه اسكينر و شناخت

، يك فراينـد رفتـاري اسـت يـا شـناختي      ، يعني درك و تكرار رفتار ديگراناي مشاهده
  .پايان بخش اين ماجراست اي آيينه هاي نورونرسد كه  ميبه نظر  .دادند ميادامه 

ها در يـادگيري   ها پيش دعواي ديگري نظير دعواي فوق در اين باره كه موش سال
آموزند يا فرايند شناختي را، در بين  ميرا  پاسخ -محركرفتار  يا گذر از ماز مجموعه

پيـروان كـلارك هـال و پيـروان ادوارد     (هـاي قبلـي    رفتارگرايان و شناخت گرايان نسل
نشـان داده بـود كـه     اي تولمن با طراحي مازهـاي بسـيار پيچيـده    .در جريان بود)1تولمن
آميز از آنها از  كه شايد گذر موفقيتها از ميان چندين راه طولاني و پر پيچ و خم  موش

 آيـد راه خـود را بـه سـمت مقصـد پيـدا       ميهاي حتي هوشمند بر ن عهدة بعضي از انسان
ها را به نقشة  نظير موش تولمن اين توفيق بي .)1946، 3، كالش2و ريچي تولمن( كنند مي

ــه يــادگيري محــرك   -دادنــد مــيپاســخ نســبت  -شــناختي و هــال و پيــروان او آن را ب
ايـن دعـوا زمـاني خاتمـه يافـت كـه يكـي از        .ي كه هرگـز قـانع كننـده نبودنـد    هاي تبيين
ــان  روان ــولسشناســان جــوان آن زم ــرت ب ــين  ) 1972( 4، راب ــه تبي اظهــار داشــت كــه ن

شناسـان   به بيان او آنچه كه به وسيلة روان .گرايان رفتارگرايان درست است و نه شناخت
هـا در طـول تـاريخ     مـوش  .گيري نبـوده اسـت  شد اصلاً ياد ميآن زمان يادگيري فرض 

                                                 
1. Edward Tolman 
2. Ritchie 
3. Kalish 
4. Robert Bolles 
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زيـر زمينـي را    گـذر از دالانهـاي پـيچ در پـيچ     ،تكامل و بر اثر تجربه، نسل بعد از نسل
از آنجا كه اين توانايي به بقاي نسل آنها كمك كرده لـذا در آنهـا تكامـل    . آموخته اند
  .يافته است

رفتارگرايان پيرو اسكينر  نيز چنين نقطة پاياني بر دعواي اي آيينه هاي نورونكشف 
 ،واقعيت امر ايـن اسـت كـه يـادگيري تقليـدي     .گذارد ميو شناخت گرايان پيرو بندورا 

ر اثـر تجربـه،   ، يعني يك توانايي كاملاً اكتسابي ب ـتي از مفهوم يادگيريبنابر تعريف سن
، بلكه يك توانايي نوع جاندار است كه ماهيت سـازگارانه دارد و  اصلاً يادگيري نيست

گويـد   مـي بنـدورا  . ه بقـاي او كمـك كـرده اسـت    در طول تاريخ در او تكامل يافته و ب
، بـازآفريني حركتـي و   توجه، به يادسپاري: ينديادگيري از راه مشاهده مستلزم چهار فرا

انگيزشي است و در اين جريان او همواره بـر عمـدي بـودن يـادگيري از راه مشـاهده و      
 هـاي  نـورون ن در صورتي است كه يك ويژگي مهم اي .ورزد ميتحليل شناختي تأكيد 

تقليـد   اي آيينه  هاي طبق اثر چاملون، نقش نورون. خودآگاه آنهاستعملكرد نا اي آيينه
فـرد مـورد     هـاي  ، و سـاير رفتـار  اي چهره  هاي ، ادا و اطوار، و حالتناهشيارانة وضع بدن

رسـد   ميبه نظر « ،)1388ف،سي ترجمة ،2009(و هرگنهان  گفتة السون بنا به .تعامل است
مـا از اينكـه    .كه اين نوع تقليد به هيچ گونه تداخل يا برنامه ريزي شـناختي نيـاز نـدارد   

، به رفتارهايي كه براي هيم آگاه نيستيم و، به طور آشكارد ميچيزي را مورد تقليد قرار 
س ايـن پديـدة   اسـا  اي آيينه  هاي شايد نظام نورون .كنيم مياند توجه ن تقليد انتخاب شده

  ).ترجمة فارسي 507 ص(» دهد ميغير عادي را تشكيل 
كـه رفتارهـايي كـه بـه وسـيلة آنهـا        ايـن اسـت   اي آيينـه   هـاي  ويژگي ديگر نـورون 

كه هم  هاست صرفاً در ماهيت اين سلول« .شوند نيازي به تقويت ندارند ميبرداري  نسخه
ن بازنمـايي  بـي  .كننـد  مـي كت در مشاهدة رفتارهاي مهم و هم در اجراي بعدي آنها شـر 

السـون و  ( »كنـد نـه تحليـل شـناختي     مـي ، نه تقويـت دخالـت   حسي و بازنمايي حركتي
اين  اي آيينه  هاي نورون  هاي همچنين، يكي ديگر از ويژگي ).507ص ،1388 هرگنهان،
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سـازد و   مـي بعدي امكـان پـذير     هاي است كه ذخيرةيك رفتار را براي استفاده در زمان
بنابر .آيد كه تقليد فرد ناسازگارانه است  ميسازگارانه است، زيرا مواردي پيش اين نيز 

 .، فـرض كنيـد مشـغول يـك مصـاحبة شـغلي هسـتيد       )2009(و هرگنهـان   گفتة السـون 
حركـات سـرو صـورت عجيبـي از خـود بـروز        )كارفرماي آينـدة شـما  ( مصاحبه كننده

 ، اما تقليدرگرم كننده باشدن است براي شما سدهد، هرچند كه اين حركات او ممك مي
را مشـاهده و   بهتـر اسـت آن   .آنها هنگام انجام مصاحبه به ضررتان تمام خواهـد شـد  از 

آن حركـات   بـراي سـرگرم كـردن دوسـتانتان     )پس از مصـاحبه (ذخيره كنيد ولي بعداً 
 .به نمايش بگذاريد عجيب و غريب را
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